
  زبان انگليسي

  دهند.  خوانند، بنابراين به راحتي نمره از دست مي آموزان سؤالات را درست نمي ـ بسياري از دانش» 1« گزينه -1

، كافي است دو جمله soرود. براي حصول اطمينان از درست بودن  كار مي به soجمله دوم نتيجه جمله اول است، پس بين آن دو جمله  توضيح:
  صحيح است.  soدار بودند  بياوريم. اگر جملات معني becauseها  جا كنيم و بين آن را جابه

Many students easily lose marks, because they do not read the questions properly. 

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  تواند تلويزيون تماشا كند.  ـ ديويد امروز خيلي گرفتار است، پس نمي» 4«گزينه  - 2

يعنـي او مجبـور نيسـت     doesn’t have toشـود.   به توانايي در گذشته اشاره دارد اما جمله اول به زمان حال مربـوط مـي   could  توضيح:
به احتمال در حال يا آينده اشاره دارد كه با توجه به معني  mayبيند.  كس از روي اجبار تلويزيون نمي دانيم كه هيچ تلويزيون تماشا كند و ما مي

  به توانايي در حال يا آينده دلالت دارد. ديويد به علت گرفتاري زياد، توانايي تماشاي تلويزيون را ندارد.  canت است. جمله نادرس

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ گرامر) 

  هاي كودكان را بخواند.  ام كه آن كتاب درسي در مورد بيماري ـ من به كرات به محسن گفته» 4«گزينه  - 3

  باشد.  (در مورد) مي aboutمترادف  onتواند قبل يا بعد از فعل بيايد. در اين جمله  د حالت ميقي  توضيح:

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ گرامر) 

  براي حمل و نقل بود.  محبوبيوجود بيايد، يك كالسكه چهار اسبه وسيله  ـ قبل از اين كه راه آهن به» 1«گزينه  - 4

 ) فرهنگي 4  ) مؤدب، محترمانه3  بخشنده، سخاوتمند) 2  ) محبوب، عامه پسند1

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ واژگان) 

  هستند.  داخليتر از مسائل  المللي اضطراري كند مشكلات بين رسد كه دولت تصور مي ـ به نظر مي» 3«گزينه  - 5

  ) قابل مشاهده4  ) داخلي، خانگي3  ) آشنا2  ) آموزشي، تحصيلي1

  ه دهم ـ درس چهارم ـ واژگان) (معتمدي) (پاي

  . آماده كنيديابد. شما بايد خودتان را براي بدترين حالت  گونه كه ما اميد داشتيم بهبود نمي ـ وضعيت او همان» 2«گزينه  - 6

  ) مجبور كردن 4  ) آرام كردن 3  ) آماده كردن / شدن 2  ) سازماندهي كردن 1

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ واژگان) 

  آزاد كند.  قيد و شرط بياش را  ـ ايران تأكيد كرد كه انگلستان بايد تانكر نفتي» 3«ينه گز - 7

  ) با هدف خاصي 4  قيد و شرط ) بي3  ) اصالتاً، در اصل2  اي طور غيرمنتظره ) به1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) 

  داري؟ هايت را نگه مي كجا پول )ـ الف» 3«گزينه  - 8

  نباش.  كنجكاورد مسائلي كه قرار نيست بداني خيلي در مو )ب

  ) پيشرفته 4  ) كنجكاو، عجيب3  ) ضروري2  ) فوري، فعلي1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) 

  . كنترل كنمتوانم اوضاع را  ام، اما مطمئنم كه مي ـ من در محل كار با رئيسم مشكلاتي داشته» 2«گزينه  - 9

  ) توصيف كردن، شرح دادن 4  ) تأييد كردن 3  ) اداره كردن، كنترل كردن2  ) مطلع كردن 1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) 

  يابند.  از فعاليت منظم جسماني دست نمي توصيه شدهدرصد از بزرگسالان به ميزان  60دهند كه بيش از  ـ تحقيقات نشان مي» 4«گزينه  -10

  ) توصيه شده 4  ) گسترش يافته 3  ) پيچيده2  ) تغييرناپذير1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) 

  باشد.  هايمان مي زيادي از آب آلودگيكنيم عامل  هايمان استفاده مي ـ مايع ظرفشويي كه ما هر شب براي شستن ظرف» 4«گزينه  - 11

  ) آلودگي4  ) شكست، قصور3  ) توليد، نسل2  ) (برق و ...) قطع 1

  پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (معتمدي) (

  بهداشتي مقصدتان راهنمايي بخواهيد.  لئمساـ قبل از سفر به يك كشور خارجي، در مورد » 3«گزينه  -12

  ) اهداف 4  ) مسائل، موضوعات3  ) وظايف 2  ) اصول اخلاقي 1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) 

  كلوزتست: 

او بايد فراگيـري طريقـه    آموزشما معتقديم بخشي از  ششمين سال خود را در كالج آغاز كرده است و از آنجايي كهپسرمان مايك پاييز امسال 
شود. با اين پول بايـد پوشـاك خـود را     اش واريز مي ايم كه در آغاز هر ماه به حساب بانكي استفاده از پول خودش باشد، به او مقداري پول داده

   .يره را بپردازدو غ، مسافرت تفريحبخرد و خرج 

. مايك در تعطيلات آخـر هفتـه   شوماو  مانعتوانم  كند اما اگر بخواهد چنين كند، من به هيچ طريقي نمي او حالا هزينه زيادي را صرف سيگار مي
، شـود  تعارف مينش به او دوستاخرد اما وقتي توسط  دهد كه هرگز سيگار نمي كشد و به ما اطمينان مي برد، سيگار نمي وقتي در منزل به سر مي

تايي تنها يك گام كوچك فاصـله وجـود    تايي و سپس بيست دانم كه از استعمال يك عدد سيگار تا خريدن يك پاكت ده كشد. من مي سيگار مي
 (معتمدي)شوند.  كل مواجه ميدانم كه ساير پدر و مادرها چگونه با اين مش نميسازيم.  مي پذير امكاندارد. ما با پول دادن به او اين امر را براي او 

  



 ـ » 1«گزينه  -13

  ) تمايل4  ) اصل3  ) ميراث2  ) آموزش، تحصيل1

  (كلوزتست)

 ـ » 2«گزينه  -14

  ) آزمايش4  ) پيشرفت3  ) تفريح، سرگرمي2  ) تعويض، جايگزيني1

  (كلوزتست)

 ـ » 1«گزينه  - 15

  ن ) راهنمايي كرد4  ) تأليف كردن 3  ) سزاوار بودن 2  ) مانع شدن، جلوگيري كردن 1

  (كلوزتست)

  by his friends در عبارت byدر ضمن  ،جمله آمده استبه سيگارها اشاره دارد و در ابتداي  theyتوضيح: اين جمله مجهول است چون ـ » 4«گزينه  -16

له به يك كار روتين و اما چون اين جم  »)4«و » 2«هاي  (گزينه  و قسمت سوم فعل to beنشانه خوبي براي مجهول بودن جمله است. مجهول يعني فعل 
 (كلوزتست) كنيم. تكراري اشاره دارد زمان حال ساده مجهول را انتخاب مي

 ـ » 3«گزينه  -17

  ) سپاسگزار4  پذير، ممكن ) امكان3  ) ابتدايي2  ) غيرقابل درك1

  (كلوزتست)

  اول:متن 

كرد، بـه فكـر    نِ درِ كتري آب جوش را نظاره ميـ وقتي در كودكي بلند شد  گويند كه جيمزوات ـ مهندس برجسته اسكاتلندي  گاهي چنين مي
دانيم كه او علاقه داشت بخاري را كه بر اثر برخورد با قاشـقي فلـزي    اختراع موتور بخار افتاد. اين داستان واقعيت ندارد، اما از طرف ديگر ما مي

ي را در انقـلاب    شد، تماشا كند. اگرچه وات مخترع موتور بخار نبود، اما چنان تبديل به قطرات آب مي آن را اصلاح و تكميل نمود كه نقش مهمـ
  صنعتي قرن نوزدهم بازي كرد. 

خوانـد و در   گريناك درس مـي كرد. او در دبيرستان  به دنيا آمد، جايي كه پدرش در آن بناّيي مي» ريوركلايد«واقع در » گريناك«وات در  جيمز
سالگي براي آموختن ابزارسازي راهـي   17سازي نشان داد. در  هارت زيادي از خود در مدلكرد، همان جايي كه در آن م كارگاه پدرش نيز كار مي

  گاه او ابزارسازِ دانشگاه گلاسگو گرديد.  وي را پس از گذشت كمتر از يك سال وادار به بازگشت نمود. آنلندن شد، اما بيماريش 

وات آوردند. درواقع آن موتور خراب يا آسـيب ديـده    براي تعمير نزد جيمز را» توماس نيوكامن«مدلي از موتور بخار اتمسفريك  1764در سال 
توانست بخار كافي براي كاركردنِ موتور توليد نمايد. وات با دقـّت موتـور را    نبود بلكه عيبش آن بود كه ديگ بخارش به دليل كوچك بودن نمي
مطالعه قرار داد. او فشار، غلظت و تراكم بخار را مطالعه نمود تا بفهمـد كـه    بررسي كرد و دليلِ مصرف آن همه بخار توسط مدلِ نيوكامن را مورد

  موتور دقيقاً چه اشكالي دارد. 

هيت فيلد «طور مستقل دريافت كه آب تركيبي از گازهاي هيدروژن و اكسيژن است. بعدها او در  وات از مرز موتور بخار نيز گذشت. وي به  علاقه
مه بـود و ديگـري ماشـين      جا عرضه كرد، يكي دستگاه كپي كونت گزيد و از جمله اختراعاتي كه در آنس» بيرمينگام«نزديك » هال سازِ مجسـ
  (معتمدي)كننده حروف.  كپي

  ـ براساس متن، كدام جمله صحيح نيست؟» 1«گزينه  - 18

  ) وات به تنهايي موتور بخار را اختراع كرد. 1

  از خود نشان داد.  سازي ) وات در كارگاه پدرش مهارت زيادي در مدل2

  وات علاقه داشت تبديل بخار آب به قطرات آب را تماشا كند.  ) جيمز3

  ) وات موتور بخار را چنان اصلاح و تكميل نمود كه نقش مهمي را در انقلاب صنعتي بازي كرد. 4

  (درك مطلب)

  . رها كردبه دليل بيماري مطالعه درباره ابزارسازي را ـ براساس متن، جيمزوات » 4«گزينه  -19

  ) تعداد زيادي مجسمه ساخت1

  مند بود ها به موتور بخار علاقه) تن2

  مند شد ن كهولت به اختراع علاقه) در دورا3

  (درك مطلب)

  كند.  اشاره مي موتور بخارِ نيوكامندر پاراگراف سوم به » its«ـ كلمه » 4«گزينه  - 20

  وات  ) ابزار جيمز3  ) كتريِ آب جوش 2  ) اختراعِ وات 1

  رك مطلب)(د

  . كند كه چرا موتور بخار اتمسفريك بخار زيادي مصرف ميخواست بداند  وات مي ـ جيمز» 2«گزينه  -21

  كند وتور اتمسفريك چگونه كار مي) كه م1

  كسي موتور بخار اتمسفريك را براي تعمير آورده  ) كه چه3

  تواند مدل موتور بخار نيوكامن را تعمير نمايد ) كه كجا مي4

 (درك مطلب)

 

  



  : ممتن دو

اي از  كه آن فرد يك تاجر عرب بود. او شير را در كيسه گويد اي قديمي مي كسي نخستين پنير را درست كرد، اما افسانه داند كه چه كس نمي هيچ
را به لـور و  جنس معده گوسفند ريخت و رهسپار بيابان شد. تكان خوردن شتر وي، گرماي بيابان و مواد شيميايي موجود در ديواره كيسه، شير 

  آمد.  آب تجزيه نمودند. بخش غليظ يا همان لور، نخستين پنير به شمار مي

شـمار    اسناد باستاني حاكي از آنند كه مصرف پنير قدمتي بيش از چهار هزار سال دارد. از همان روزگار قديم پنير را غذايي بسـيار مقـوي بـه   
  كند.  خورند، با اين حال هر آمريكايي سالانه هشت الي ده پوند پنير مصرف مي پنير ميها كمتر از مردم كشورهاي ديگر  اند. آمريكايي آورده

است. مقادير اندكي  تر شوند زيرا در همه جاي دنيا اين شير فراوان گردد. بيشتر پنيرها از شير گاو تهيه مي امروزه پنير در سراسر جهان توليد مي
  (معتمدي)آيند.  دست مي چون بز، گوسفند، شتر و حتي گوزن به از پنيرهاي دنيا هم از شير ساير حيوانات هم

  . اي قديمي است كه امكان دارد واقعيت داشته باشد قصهـ قصه تاجر عرب، » 3«گزينه  - 22

            ) در كتب تاريخي ثبت گرديده است1

             ) بدون شك واقعيت دارد2

  ) در اسناد باستاني موجود است4

  (درك مطلب)

  آيد.  دست مي ، بهلور شيري كه تجزيه شده استـ پنير از » 2«نه گزي - 23

    ) شير سالمي كه هنوز تجزيه نشده 1

  ) آب شير 3

  ) مخلوط لور و آب شير 4

  (درك مطلب)

  عنوان غذا مصرف گرديده است.  به بيش از چهار هزار سالـ پنير » 2«گزينه  - 24

  اي ريخت تاجر شيرش را در كيسهيك از زماني كه ) 4  ) تنها در چند كشور 3  ) تنها به مدت چند سال 1

  (درك مطلب)

   آيند. دست نمي چندان آسان بهرها شود زيرا ساير شي شير گاو تهيه ميـ پنير اكثراً از » 1«گزينه  - 25

  ) چندان مقوي نيستند4  ) لور و آب ندارند3  شوند ) تجزيه نمي2

 (درك مطلب)


